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۱( جشــنواره بین المللی فیلم فجر 
در واقع جشن سینمای ایران است 
که هر سال برگزار می شود. در این 
جشنواره ما تولیدات یکساله سینمای 
ایران را مرور می کنیــم؛ اینکه چه 
اتفاقاتی در یک ســال اخیر افتاده 
و چه فیلم هایی تولید شــده است. 
در این جشنواره می توانیم ارزیابی 
کنیم که چقدر فیلم ها به موضوعات 
خانوادگی- اجتماعی پرداخته اند و تا 
چه اندازه موضوع جوانان در فیلم ها 
دیده می شــود. در گذشته که همه 
فیلم ها ملزم به حضور در جشنواره 
بودند فیلم فجــر، آیینه تمام نمای 
سینمای ایران بود. آن زمان می شد 
همه فیلم های سال آینده اکران را 
در جشــنواره دید. سال هاست که 
جشنواره با حضور بخشی از تولیدات 
سینمایی برگزار می شود و ما فقط با 
بخشی از تولیدات سالانه سینما در 
جشنواره مواجه می شویم. با این همه 
باز هم با دیدن فیلم های جشنواره 
تا حدودی می توان متوجه شد که 
سینمای ایران چه مسیرهایی را طی 
کرده و به چه مضامینی روی خوش 

نشان داده است.
۲( جشــنواره فیلم فجر همیشــه 
برایــم جایــگاه خاصی داشــته و 
دارد. برایم مهم اســت، چرا که من 
با جشــنواره فیلم فجر وارد سینما 
شــدم. یاد و خاطره جشنواره های 
باشــکوهی که در دهه ۶۰ برگزار 
شد، همچنان در یادها مانده است. 
جشنواره ششم و خاطره درخشش 
فیلم »پرنده کوچک خوشبختی« 
یکی از نقاط عطــف حضور من در 
این رخداد مهم و تأثیر گذار اســت. 
خاطره نخســتین نمایش فیلم در 
بهمن۱۳۶۶ و استقبال گرم و پرشور 
مردم، منتقدان و جوایزی که »پرنده 
کوچک خوشــبختی« از فجر برد، 

فراموش نشدنی است.
۳( ۲5 سال بعد با »هیس! دخترها 
فریاد نمی زنند« برایم نقطه عطفی 
دیگر در جشــنواره فیلــم فجر رقم 
 خــورد. در بهمن9۱ و جشــنواره 
ســی و یکم فجر، باز هــم ارتباطی 
درخشــان با مخاطبان جشــنواره 
را تجربه کــردم. می توانــم بگویم 
دلچســب ترین جایزه برایم سیمرغ 
بلورین فیلم برگزیده تماشــاگران 
است و من این جایزه را برای »هیس! 
دخترها فریاد نمی زننــد« دریافت 
کردم. وقتی جایزه جشــنواره به این 
فیلم رسید، احساس خوبی داشتم. 
هر وقت فیلم را می بینم حس عجیبی 
به من دســت می دهد. باید همیشه 
این احساس را داشته باشیم که وقتی 
از عمق جان به چیزی بــاور داریم، 
می توانیم به آن برسیم و در راهش قدم 
برداریم. همه ایــن تلاش ها به خاطر 
باوری است که وجود دارد. در سینمای 
ایران هم باید باور داشته باشیم. باید از 
عمق جان قدم برداریم. اگر باور داشته 
باشیم حتما در سینمای ایران اتفاقات 

خوبی خواهد افتاد.

جشن  بزرگ سینمای ایران

نگاه

پوران درخشنده

گفت وگو با حســین عامــری، کارگردان فیلــم      ظاهر

تحت تأثیر هیچ فیلمسازی نیستم 

سال۱۳9۵ سریال »بازگشت« را برای تلویزیون ساختید و حالا با 
فیلم »ظاهر« به عنوان نخستین ساخته بلند سینمایی تان به جشنواره فجر 

آمده اید. در فاصله بین سریال »بازگشت« و فیلم »ظاهر« چه می کردید؟
پشت سر هم داشــتم کار تلویزیونی انجام می دادم؛ فیلم های تلویزیونی »من و 
جمعه«، »یک خواب کوچولو«، »شعری برای قاسم« و »رویای سرزمین مادری«. 

چند فیلم تلویزیونی کار کردم در این سال ها.
کانون در سال های دور سابقه درخشــانی در تولید فیلم های 

شاخص دارد. تجربه همکاری با کانون برای شما چطور بود؟
کانون یک برند است و آدم های بزرگی در آنجا کار کرده اند. در سال های اخیر هم 
یکی دو کار سینمایی در کانون ساخته شده و اینکه من آمدم با کانون کار کردم، 
موضوع جدیدی نیست؛ تفاهمی است که شکل می گیرد و سیاستگذاری ای هم 

آنها دارند و با توجه به این موارد فیلم وارد مرحله تولید می شود.
»ظاهر« مضمونی عاشقانه دارد. تصویر عشق در فیلم های موسوم 
به فیلم کانونی معمولا با شخصیت های نوجوان سروکار دارد، درحالی که 

شخصیت محوری فیلم شما سربازی ۱۸ ساله است.
در جهان، ۱۸سال نوجوان محسوب می شود.

سابقه ذهنی ای که از فیلم های کانون وجود دارد این است که 
معمولا عشقی معصوم و کودکانه بین بچه های کوچک تر اتفاق می افتد.

این هم به سیاست کانون برمی گردد. من می خواستم داستانی درباره عشق بگویم؛ 
بیشتر درباره آدم  هایی که به جنگ رفتند و در ظاهر آدم هایی معمولی  محسوب 
می شدند، ولی از نظر شــخصیتی بزرگ بودند. روی جامعه و اطراف شان تأثیر 
 گذاشتند و نه قهرمان بودند و نه در ظاهر ویژگی خاصی داشتند. آدم هایی معمولی

بودند که صداقت داشتند و ما سعی کردیم در بستری شاعرانه با ساختاری خاص 
این را عنوان کنیم.

پرداختن به آدم های معمولی آن هم در بســتری شاعرانه و با 
ساختار خاص برخلاف اینکه در سینمای ما کار راحتی فرض می شود، بسیار 
سخت است و با کمی نابلدی همه چیز از شعر به شعار تبدیل می شود. چطور 

برای فیلم اول چنین پروژه ای را انتخاب کردید؟
در واقع این تصمیم شماســت و اعتماد به نفس شما نسبت به فرم و قصه. گفتن 
قصه ای که خیلی دراماتیک نباشــد، خیلی از عناصر درام استفاده نکند، خیلی 
حادثه محور یا درام اجتماعی نباشد که معضلی را شکل دهد، هم نوشتنش و هم 
ساختنش خیلی سخت است؛ چون شما به عنوان کارگردان باید طوری آن را اجرا 
کنید که آن سادگی لازم در فیلم درآید. بخشی از این برمی گردد به علاقه میل و 
خود من و تجربیاتی که داشتم و این جنس سینما را اصولا دوست دارم. نه اینکه در 

حوزه های دیگر کار نکرده ام؛ چرا، کار کرده ام. به هر حال این فضایی است که 
دوستش دارم. وقتی هم موضوعی دغدغه شما می شود تا زمانی که نتوانید 
آن را به فیلم تبدیل کنید، شما را رها نمی کند. اینها همه باعث می شود 
که شما به آن ایده فکر کنید و تلاش کنید که این اتفاق حتما بیفتد. 
درضمن هر فیلمی می تواند زمانی ساخته شود، منتها باید کمی صبر 

کرد و من هم 5، ۶سال صبر کردم تا این فیلم را بسازم.
کارگردانانی مثل عباس کیارستمی در 

سینمای ایران و کارگردانان دیگری در سینمای 
جهان هستند که در ساخت این نوع فیلم که 

اصطلاحا از آن درام زدایی می شود، تبحر دارند. شما از کارگردان خاصی در 
کارتان الگو گرفتید؟

چون قبلا یکی دو کار در این فضا کرده بودم، می شود گفت این سومین کارم در این 
فضا بود. من در آن کارهای ویدئویی هم این فضا را تجربه کرده بودم. این فضا، فضای 
سختی است. به هر حال شما فیلم های کارگردانانی را که دوست داری می بینی و در 
ذهن شما می  نشیند، ولی اینکه بخواهی در فرم یا اجرا از آن فیلم ها استفاده کنی، 
خیلی سخت است؛ چون کسی مثل آقای کیارســتمی جایگاهی دارد و با تجربه  
خودش به آن فرم رسیده و شما عملا نمی توانی به آن فرم برسی. به همین دلیل آدم 
باید با تجربه و ذهن و نگاه خودش با فیلمنامه مواجه شود و اصولا هر فیلمنامه ای 
فضای خودش را دارد و کارگردان باید آن فضا را درک کند و به تصویر بکشد. حالا 
قطعا ۴، 5فیلمساز که فضای فیلمی مشترکی دارند، صد در صد مورد علاقه همدیگر 
هستند. مثلا خود من سینمای آقای کیارستمی، آقای مجیدی و آقای فرهادی را 
خیلی دوست دارم، ولی خب، فیلمم را در فضای ذهنی خودم می سازم. اینکه فیلم من 
نشأت گرفته از فیلم کسی باشد، اینطور نیست. شاید در ظاهر مشابهتی داشته باشد، 
ولی در کل نمی شود گفت مثل فیلم فلان فیلمساز است چون آن فیلم با تجربیات 

ذهنی و زندگی آن فیلمساز ساخته شده و این فیلم با تجربیات ذهنی و زندگی من.
در این جنس فیلم ها بازیگر بســیار مهم است. شما از روح الله 
زمانی و یدالله شادمانی در فیلم تان استفاده کرده اید که در عین اینکه بازیگر 

حرفه ای هستند، اما برای تماشاگر تداعی نابازیگر را دارند. 
با توجه به فرم فیلم، بازیگران را انتخاب کردیم. ســعی کردیم ساختار این فیلم 
طوری باشد که از فیلم بودن فرار کند و فضا و اتمسفرش روی تماشاگر اثر بگذارد و 
مخاطب با آن همذات پنداری کند و از جایی هم یادش برود که دارد فیلم می بیند. 
روی همین حساب بود که این بازیگران را انتخاب کردیم. سعی کردیم بازیگران 
از بازی کردن فرار کنند و جنس بازی انتخاب های ما هم به این خواسته نزدیک 
بود و سعی کردیم بیشتر این نکته را به آنها گوشزد کنیم. می خواستیم بازی ها 
خیلی واقعی و ملموس باشد و فیلم به زندگی نزدیک باشد و این دوستان هم در 

این راه تلاش کردند.
احتمالا مهم ترین چالش شما در ســاخت این فیلم رسیدن به 

همین کیفیت زندگی واقعی بوده.
این سبک فیلم ساختن، سخت و متفاوت  است. طوری نیست که شما بگویید من 
با اندوخته ای قبلی می آیم سراغش. وقتی شما فیلم داستانگو و بازیگر حرفه ای 
دارید، بالاخره این عناصر تعریفی در فیلم مطابق با ژانر دارند. ولی در فیلم هایی 
شــبیه به »ظاهر« فضای کار در حس و حال داخل صحنه بــا همراهی عوامل 
درمی آید  یا مخاطب خوشش می آید یا خوشش نمی آید. به نظرم این نوع فیلم 

حد وسط ندارد.
نگرانی ای بابت ارتباط گرفتن با مخاطب ندارید؟

به هر حال هر فیلمی مخاطب خودش را دارد و ما هم نمی توانیم فیلمی 
بسازیم که همه مخاطبان را راضی کند، ولی اصولا فیلمی که با نهاد و 
سرشت و احساس آدم ارتباط دارد، صد در صد بالاخره روی مخاطب 

اثر می گذارد. البته نمی شود توقع داشت همه از فیلم خوش شان بیاید.
نکته آخر؟

از آقای مجید مجیدی تشکر می کنم که خیلی من را کمک 
و راهنمایی کردند.

زمانی در ســینمای ایران مخصوصا در دهه۱۳60 و حتی در نیمه اول 
دهه۱۳۷0 فیلم هایی شــبیه به »ظاهر« زیاد ساخته می شد. هدف 
این فیلم ها رسیدن به واقعیت زندگی و پرهیز از هر تصنع دراماتیک 
و سینمایی اســت. حسین عامری در نخســتین فیلم بلندش که از 

محصولات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است، سودای این 
را داشته که فیلمی بسازد که از فیلم بودن فرار کند و بیشتر به زندگی 
واقعی شبیه باشد. رسیدن به این هدف کار بسیار سختی است و باید 
منتظر واکنش ها به فیلم عامری بود. گفت وگوی ما با حسین عامری 
درباره »ظاهر« بیشتر حول برداشت او از فیلمی که فیلم نیست، رقم 

خورد که در ادامه می خوانید.

ندا زندی


